كاربردهاي آن ها در هنجارهاي اجتماعي – اقتصادي و حسابداري
از ديدگاه غربي، جهان بيني اسلامي ممكن است به عنوان يك مذهب پسرونده شناخته شود كه تلاش مي كند كه به زمان ها پيش از دنيا گرايي برگردد. تجربه مسيحيت در غرب يك ديدگاه ذهني را ايجاد كرده است كه معتقد است كه اسلام تلاش دارد تا به زمان سلطه كليسا برگردد، كه با دانش و منطق در تقابل بود. با اين حال، اين ديدگاه سكولار لزوما در تمام جوامع و تمدن ها قابل قبول نيست. اين شرحي از تجربه اروپايي ها و تاريخ مسيحيت در غرب مي باشد. همان طور كه در Elide (1987) آمده است، سكولاريسم يا همان دنيا پرستي يك محصول غربي است: 
اين انشعاب بيني مذاهب و معتقدين به دنيا پرستي يك محصول غربي است كه در ارتباط با ... اين تفاوت بين روحانيون و كفار، بين مذهب و ديگر جنبه هاي تلاش هاي بشري، نتيجه فرايند سكولاريست شدن است كه جوامع غربي / مسيحي، به ويژه از قرن هفدهم به بعد آن را تجربه كرده است. (Elide، 1987، صفحة 12 همان گونه كه توسط Haneagf نقل شده است. 1997، صفحه 40)
از مباحث بالا مي توان متوجه شد كه جهان بيني و ارزش ها و هنجارهاي متعامل اقتصادي و قوانين جوامع غربي و اسلامي كاملا با هم متفاوتند. در حالي كه غرب به سمت مراحل جديد تكنولوژيكي و علمي قدم بر مي دارد، جهان بيني اسلامي از تفسير قرآن و حديث به دست مي آيد. جهان بيني غرب در حركت هاي منطقي (فلسفه يوناني) دولت هاي لكولار (امپراطوري رم) مذاهب تارك دنيا (رهبانيت، كاتوليك روم و دانشمندان قرون وسطي)

تجارت به عنوان مذهبي كه پروتستانيزم و بازگشت به سكولاريسم ناميده مي شود حركت هاي منطقي و انسان گرايانه روش فكري، مراحل مدرنيسم و پست مدرنيسم، ريشه دارد. اين جهان بيني همچنين پيشرفت هاي صنعتي گرايانه و تكنولوژيكي را نيز پشت سر گذاشته است كه از ويژگي هاي جوامع اسلامي نمي باشند. (براي مشاهده مثال به Russell 1995، Davis 1997 مراجعه كنيد) دانش جوامع مسلمان بيشتر در زمينه علوم ديني توسعه يافته است و آن ها مشكلات زندگي واقعي را از طريق تفسير كتاب آسماني از طريق قياس و ا جماع حل مي كنند جوامع مسلمان پس از يك دوره شكل گيري و ساختار يابي كه در نتيجه توسعه تاريخي و تشكيل جامعه دادن بود، اكنون تلاش مي كند تا ملزومات انعطاف پذيري و انطباق پذيري شريعت اسلامي را براي عصر حاضر دوباره تثبيت و ساختار يابي كنند.
حتي هنگامي كه در قرون وسطي مسيحيت بر اروپا سلطه داشت، باز هم اختلاف نظر جاي مربوط به سكولاريسم بين كليسا و ملت، و بين روحانيون و كفار وجود داشت. تجديد ساختار و روش فكري دوران رنسانس، گام هايي براي خارج شدن از مذهب به خود نديده است، اگر چه پس روي هايي در چهارچوپ سياسي آن، از حكومت رهبري مسئوليت پذير به سمت ديكتاتوري مستبدانه (رئيس جمهوران كنوني) ديده مي شود تنها در دوره هاي اخير مستعمراتي و پس از آن بود كه قوانين دولتي از مذهب جدا شدند. با اين حال، علي رغم رويكرد پيشروي گرايانه غرب، جوامع اسلامي همان طور كه در تجديد حيات اسلام در كشورهاي اسلامي مشاهده مي شود، تمايل دارند تا به سوي مذهب بازگردند.

جهاني بيني اسلامي، همان طور كه از كتاب آسماني آن ها بر مي آيد يكي زا جهان بيني دوگانه اسلام است در جوامع غربي، مذهب به مرور كمتر و كمتر در فعاليت هاي اقتصادي و رفتار مصرفي دخيل مي شود از سوي ديگر، مسلمانان مي خواهند تا يك سيستم اقتصادي اسلامي داشته باشند كه با آموزش ها و هنجار هاي مذهبي آن ها مطابقت داشته باشد (Islahi، 1988) بنابراين، جهان بيني و ارزش هاي متفاوت منجر به تفاوت در اهداف اقتصادي و هنجارهاي اقتصادي / اجتماعي مي شود كه به نوبه خود، نيازمند حسابداري هاي متفاوت است، كه اطلاعات مناسب را كه به تصميمات مناسب و هدايت اقتصاد بر اساس جهان بيني مورد قبول منجر مي شوند، در اختيار تصميم گيرندگان بگذارد.

مقايسه جهان بيني و ارز شها

جهان بيني و ارز شهاي اسلام در بالا توضيح داده شدند به طور خلاصه اين جهان بيني دو گانه است يكتا بودن خدا (توحيد) سنت (خليفه)، جوابگويي (احتساب) با توجه به اصل توحيد وحدت دولت و مذهب بوجود مي آيد كه در تقابل با اصول سكولاريسم غرب مي باشد از ديدگاه غربي جهان بيني كنوني مي تواند نوعي سكولاريسم ساختاري ماده گرايانه باشد. مذهب در بهترين حالت در زندگي خصوصي افراد دخيل خواهد بود.
روند پست مدرنيست به سمت بي اعتقادي و شكاكيت به زندگي دوباره يا وجود روح به نظر مي رسد اين مفهوم را مي رساند كه زندگي فاقد هدف و مقصود مي باشد (Handy، 1997) به طور كلي، اعقتاد به آخرت به عنوان هدف نهاي از زندگي، وجود ندارد. اگر چه، تحقيقات انجام شده نشان داده اند كه يك اعتقاد كلي به خدا در مردم اين جوامع وجود دارد (مثلا Asbford & Timms 1992) اما طبيعت آن، هدف و ارتباط ان با زندگي بشر به شدت در تفكرات غربي مبهم و گيج كننده است. محققين مشاهده كرده اند كه ماده گرايي اقتصادي نه تنها به راه زندگي تبديل شده است بلكه به هدف نهايي وجود در غرب بدل گشته است، اعتقاد و پرستش كلي علم و تكنولوژي به منجر به فردگرايي در خانواده ما، سودمند گرايي، و مصرف گرايي به همراه نهيليسم شده است، به نظر مي رسد كه قانون گذاري به ابزار اصلي ايجاد هماهنگي و دفاع در ارزش هاي حقوقي و اجتماعي بدل شود. علاوه بر اين، مفهوم آزادي و حقوق فردي منجر به حقوق مالكيت نامحدود و خصوصي شدن منابع عمومي شده است كه باعث مي شود داراييها در استان عده كمي جمع شود و منجر به هدر رفتن، سوء استفاده و تخريب محيط زيست شود (آرنولد و كوپر، 1999، ماندرز و بوريت، 1991)
با اين حال، توجه فزاينده اي به نابرابري، عدالت اجتماعي و مسايل محيط زيستي مي شود، اما فقدان يك هدف زير بنايي منجر به فقدان وفاق در بين گروه هاي مختلف موجود در جوامع غربي بر سر اين كه چگونه اين مسايل را بايد حل كرد شده است (به گري و همكاران، 1996، گري و بينگتون، 1998 مراجعه كنيد)

از طرف ديگر جهان اسلام با اين كه خود اسلام به وحدت قوانين رهبري تاكيد دارد و مشاركتي فعال در زندگي دنيوي را تشويق مي كند، اما فقدان وحدت سياسي و دموكراسي و پيشرفت هاي علوم هادي از ويژگي هاي آن به شمار مي رود اين امر را مي توان با مطالعه تاريخ اوليه آن كه شامل مساوات طلبي و طبيعت صرف از قانون و عصر طلايي علمي و فرهنگي پس از آن در هنگام دوران سياه اروپا اثبات كرد. با اين حال آموزه هاي اسلامي در كنار خواست جوامع اسلامي براي تغيير جوامع خود به يك جامعه يكپارچه از طريق اسلام دست نخورده باقي مانده است.
اگر چه ممكن است مقايسه ارزش هاي علم گرايي غرب با ارزش هاي تئوريك غرب نامناسب به نظر برسد، اما ارزش هاي اسلامي تنها اعتقادات تئوريك روحانيون نيستند بلكه تماما در زندگي اقتصادي و اجتماعي مسلمين دخيل هستند. اين امر برخلاف رژيم هاي حكومتي بدون مجلس قانونگذاري مي باشد كه هم اكنون بر دنياي مسلمين حكومت مي كنند اين حقيقت كه اسلام حداقل تا حدي در حوزه اقتصادي در اغلب كشورهاي اسلامي فعال و دخيل است، و افزايش نقش اقتصاد اسلامي و توسعه و گسترش موسسات اسلامي، اين مقايسه را تاييد مي كند. در هر صورت، اين وظيفه محققين آكادميك است كه موارد تئوريك را مورد بررسي قرار دهند و مدل هاي تئوريك و عملي را با هدف تغيير جامعه براي بهتر شدن، توسعه دهند.
حسابداري اجتماعي و انتقادي زماني يك ايده تئوريك محققين دانشگاه مي برد (براي مطالعه خلاصه حسابداري اجتماعي طي 25 سال اخير به متيوس 1997 مراجعه كنيد) اگر برخي از محققين دانشگاهي به اين مورد توجه نمي كردند و آن را مورد بررسي قرار نمي دادند، اين نوع ديگر حسابداري اكنون تا اين حد توسعه نيافته بودند در هر صورت تاسيس سازمان هاي اقتصادي اسلامي كه در تلاش براي به عمل در آوردن ارزش هاي اسلامي در حوزه اقتصاد هستند به اين مطالعات جنبه عملي مي بخشد.
براي درك و حفظ بهتر مطالب گفته شده جهان بيني و ارزش هاي هر دو تمدن در نمودار 202 جمع بندي شده اند.
ارزش هاي بالا به يك هدف اقتصادي جهت حداكثر كردن پيشرفت هاي مادي به عنوان هدف اقتصادي تمدن غرب منجر شده اند. هدف تئوريك اسلام رسيدن به فلاح (موفقيت جاوداني)، و رضا (رضايت خداوند) با فعاليت در چهارچوب قوانين خداوند و پذيرش يك سبك زندگي متوسط و متعادل مي باشد.
ارزش ها و اهداف بالا منجر به هنجارها و رفتارهاي اجتماعي/اقتصادي ويژه اي مي شوند اين امر در نمودار 3-2 نشان داده شده است.

در اسلام، دارايي و فعاليت هاي اقتصادي به چشم ابزاري براي تعديل زندي و نه هدف نهايي و اساسي زندگي، نگاه مي شود. اعتقاد به زنديگ پس از مرگ يك فيلتر اجتماعي و يك توافق عمومي و احساس مسئوليت در برابر فعاليت هاي هر فرد از جامعه در ايندنيا بوجود آورده است (چپرا، 1992، جهانگير، 1999) بنابراين تقدم عدالت اجتماعي احتمالا مهمترين موضوع تمركز سيستم اقتصادي اسلامي مي باشد كه در تقابل با تقدم سوددهي در سيستم هاي كاپيتاليسم مي باشد. شريعت چهارچوب ها و خط مشي هايي منعطف اما خيلي موشكافانه براي رفتار اقتصادي و اجتماعي ارائه كرده است.
براي فعاليت هاي اقتصادي درباره اين كه چه قراردادهايي را مي توان بست و چه قراردادهايي را نمي توان بست. خط قرمزهاي قرارداده شده است براي مثال، بهره و ربا ممنوع است اين امر به همراه قوانين موفقيت آميز مربوط به ارث رسيدن اموال، باعث كاهش تمركز سرمايه و دارايي شده است اگر چه اسلام ارزش يابي بازار و قيمت گذاري را تشويق مي كند اما بايد اطمينان حاصل شود كه بازار مربوط واقعا رقابتي است و داراي شفافيت اطلاعاتي مي باشد با اين حال بازار حاكم مطلق نيست و تنها مرجع تعيين كننده تخصيص و توزيع منابع مسلمين به شكل صحيح نمي باشد در اينجا دولت مي تواند و بايد هنگامي كه توزيع منابع به درستي صورت نميگيرد دخالت كند و مانع انحراف آن به سمت توليد كالاهاي لوكس شود. اسلام يك تركيب دارايي عمومي و خصوصي را توصيه مي كند و از بخش بخش هاي داوطلبانه مردم (اوقاف) براي بهبود و رفاه اجتماعي در مقايس با دولت هاي غربي استفاده مي كند (صديقي، 1996) البته اوقاف توسط سيستم ذكات (يك ماليات مذهبي بر دارايي و درآمد) پشتيباني مي شود كه براي افراد فقيه حقي را در دارايي هاي افراد ثروتمند قائل است و به عنوان يك مكانيسم توزيع دوباره ثروت و داراي عمل مي كند رفاه اجتماعي در اسلام داراي مفهومي مي باشد كه هر دو دنيا (اين دنيا و آخرت) را در بر مي گيرد لذا دستيابي به رفاه روحي و روان، اجتماعي و خانوادگي حداقل به اندازه رفاه اقتصادي علم يم باشد گرفتن ماليات، در كنار گرفتن ذكات اجازه داده شده است اما توسط دانشمندان اسلام توصيه نمي شود با اين حال در تاريخ اسلام، دولت هاي خودكامه ماليات هاي سنگين از مردم مي گرفتند. با اين حال، سيستم ماليات گيري در تاريخ اسلام، در مقايسه با امپراطوري مستبدانه رم (هم پيش از مسيحيت و هم پس از آن) و پادشاهي ايران، مانند پشت بوده است (تامسون و رحيم، 196) در فعاليت، اين هنجارها و رفتارهاي اقتصادي / حقوقي و اجتماعي كاربردهاي در حسابداري دارند. اين امر در نمودار 4-2 نشان داده شده است.
ارزش ها و هنجارهاي اقتصادي جوامع متفاوت، با توجه به اهداف، كاربران ويژگي هاي شناختي و ارزيابي و نوع اطلاعات افشا شده، نيازمند سيستم هاي حسابداري متفاوت ياست تا با جهان بيني آن ها هماهنگ باشد حسابداري مرسوم به بازار سرمايه و سود سرمايه گذاران و سود وام دهندگان متمركز است كاربران آن دلالان بازار (محتكران سفته بازها، زمين خواران) و وام دهندگان نزول خور هستند كه در جامعه اسلامي جايي ندارند، حسابداري مرسوم تنها رخدادهاي پولي و قابل اندازه گيري را با استفاده از هزينه هاي تاريخي شناسايي و ثبت گزارش مي كنند.
از طرف ديگر، سيستم حسابداري اسلامي، اطلاعاتي را ارائه خواهد كرد، كه مسلمانان و ديگر شهروندان جامعه اسلامي را تشويق خواهد كرد كه به گونه اي رفتار كنند كه منطبق با شريعت مي باشد اين امر باعث مي شود كه با شناسايي و اندازه گيري رخدادهاي اقتصادي مسئوليت خود را در برابر خدا انجام داد. اين امر نبايد يك حالت خيلي آخرت گرايانه ايجاد كند ب گونه اي كه زندگي دنيوي مسلمانان پوچ و بي معني شود.

سيستم هاي حسابداري در سازمان هاي اسلامي بايد به جاي ايجاد تعارض بين گروه هاي ذينفع نظير آخر كه در سيستم هاي مديريت و بودجه بندي مرسوم بندي مي دهد. به شفاهيت و انسجام اطلاعات و انجام امور بيافزايند. 

جهان بيني شريعت اسلام نيازمند يك سيستم حسابداري خواهد بود كه اهداف آن (رفاه اجتماعي براساس قوانين و دستورات اسلام) واحدهاي اندازه گيري آن (غير پولي، كيفي، مقادير وزني) اندازه گيري و ارزشيابي (ارزش جاري) سرمايه گذاران (جامعه، انجمن، كاركنان، دولت، علما، وام دهندگان، مالكين) و افشاي اطلاعات (اجتماعي، محيط زيست، تضاد با شريعت) در آن با سيستم حسابداري مرسوم متفاوت است و برخواسته از ارز شهاي خاص خودش است.
مفهوم هزينه، جريانات نقدي و ارزش سهام، تاكيد بر سود و ارزيابي پولي، حتي تعهدات و موفقيت شركت ها بايد از ديدگاه اسلامي مورد بازنگري و بررس مجدد قرار گيرند و برخي از اين مفاهيم را بايد پس زد و از سيستم خارج كرد. برخي از اين موارد به طور عميق تر در فصل 3 و 5 و 6 توضيح داده شده اند.

به طور خلاصه، حسابداري اسلامي مي تواند امور اداري را در موسات اسلامي نظير مسئله مديريت ذكات، مشاركت اسلامي، شركت هاي اسلامي، با نك هاي اسلامي و بيمه اسلامي، وقف تقويت كرده شفاف ساخته بازسازي كرده و كنترل كند، و اين امر منجر به دست يافتن به اهداف منطبق جامعه اسلامي اين سازمان ها مي شود.

همان طور كه گفته شده است كه حسابداري حقيقت را آشكار مي كند (هاينز، 1988) با اين حال، ادامه استفاده از حسابداري مرسوم توسط كاربران و موسسات اسلامي ممكن است منجر به هنجارهاي رفتاري در برابر ديدگاه اسلامي شود و در نتيجه در طولاني مدت ممكن است افراد ذينفع از رسيدن به اهداف خود منحرف شوند (نمودار 5-2) اين امر سازمان هاي اسلامي را به سمت سازمان هاي كاپيتاليستي كه داراي ارزش هاي مادي گرايانه هستند منحرف مي كند (كه با پيكان منحني كه به صورت نقطه خط كشيده شده است و نشان داده شده است) كه اين امر به نوبه خود باعث دستيابي به اهداف اقتصادي كاپيتاليست خواهد شد.
